
 

 
  

 هوالعلیم
  

 عمل بر نفسانی نیاّت تاثیر کیفیت
  

 220شرح حدیث عنوان بصری ـ حلم و بردباری و روابط اجتماعی ـ جلسه 
  

 بیانات
 آیت الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

 قدس الله سرّه
  
  

  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

  
  

 أعوذباللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم
 الحمدلله رب العالمین

 وصلىّ اللَه على سیدّنا و نبینّاأبیالقاسم محمّد
عینوه على الِهِ الطَّیِّبینه الطّاهِرینه وه لهعْنهةُ اللَه عهلهى أعْدائهِِمْ أجْمه  ءه

  

لحمفرمایند كه: السّلام در حدیث عنوان، به ایشان میصادق علیهامام ا اللَوَاتِى فِى الْحى اموری كه باید  ؛ آنوَ أَمَّ
در ارتباط با حلم و بردباری و صبر و تحمّل رعایت كنی این موارد است، كه راه و روش ارتباط با مردم و 

كند كه اگر این مطلب كنند. و واقعاً انسان احساس میاجتماع و مسائل اجتماعی را حضرت در اینجا بیان می
ماع دیگر گرفتاری ندارد، مردم دیگر گرفتاری ندارند، خیزد، اجترعایت شود دیگر گرفتاری از اجتماع برمی

 ماند.بندد، و دیگر موردی برای تعارض باقی نمیها از میان برمیها و تضادها و این اختلافدیگر این تقابل
واقعاً این عبارات عبارات عجیبی است كه نیاز دارد به اینكه انسان راجع به این عبارات بنشیند و فكر 

دهد و سعه وجودی او استعداد برای درك مطلب را دارد، این ذهن ایی كه افق فكری او اجازه میكند و تا ج
طور جلو برود كه هر چه جلو برود نصیب بیشتری خواهد یافت، خودش را ببرد و توقف نكند، نایستد، همین

 هر چه جلوتر برود نصیب بیشتری خواهد یافت.
ات كه: اگر شخصی به توگفت: السّلام این اسعلیهعبارت اوّل امام ً تَ عَشْح عح دَةً سَمى ؛ اگر یكی إنح قُلحتَ وَاحى

دَةدر پاسخش بگو :  فَقُل لَهُ دهم! به من بگویی ده تا جوابت می مَعح وَاحى ح تَسح ا لََ ً ؛ اگر ده تا شما إنح قُلحتَ عَشْح
 زنیم!حرف نمی گوییم وشنوی، یكی هم در مقام تقابل شما، ما مطلب نمیبگویی یكی هم نمی

كنیم ولی منظور شاءاللَه اگر خداوند توفیق بدهد در جلسات آینده صحبت میراجع به مسأله سكوت، إن
گیری انسان است و كیفیت اتّجاه انسان السّلام از این فقره سكوت نیست، بلكه منظور كیفیت موضععلیهامام

افتد و این مسائل، مسائل ناگوار است ]عمل نماید[ و یاست، چطور انسان در قبال مسائلی كه برای او اتّفاق م
كیفیت برخورد انسان با مطالبی كه در اجتماع و در مسائل شخصی، در منزل، در ارتباط با رفیق و دوست و 

شود، خُب البتّه بعضی از این مسائل مسائل مناسب است و خوشایند انسان آشنایان و فامیل برای او حاصل می
بَه شود: بَهشود و تبسم و لبخند در سیمای او ظاهر میا، تمجیدها و كه خُب انسان خوشحال میهاست، تعریف

زند، چه كند، چه حرفی میدهد، چه كمكی میكاری انجام میكند، نگاه كنید ببینید مثلًا چهكاری میچه
چقدر برخورد خوب تا ها و كند، چه برخوردی دارد، چقدر آدم خوبی است! و این آدم خوبیدستگیری می

گردد، تا وقتی به حساب این است چقدر آدم خوبی است، اگر روزی بیاید و این وقتی است كه به این برمی
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گوییم همچین تعریفی نیست! ما كه چیزی نفهمیدیم، ما كه چیزی وقت نه، میخرده سست شود، آنمسأله یك
دانیم شما چیزی فهمیدی، شما مطلبی ... بعد حالا یازش نفهمیدیم، ما كه چیزی به دست نیاوردیم، حالا نم

شود: اصلًا كی گفته این آدم خوبی است؟ نه! رود شبهه تبدیل به تقابل میكم جلو میاین به عنوان شبهه؛ كم
نشان گفتی: این آدم خوبی است، چی شده حالا یك خرده مسأله نسبت به تو كم شده، و اینبابا تو كه دیروز می

توانیم بگوییم، اغلبش، اش را هم نمیكنند در این دنیا، حالا همههایی كه از انسان میه همه این تعریفدهد كمی
گردد، نه به ای درصد هست، این كه دیگر مسلم است، همه اینها به خود برمیدانیم نود و خردهاین را كه می

ای قرار دارد به ه واقع در چه محدودهواقع، كه این شخص به واقع چیست، به واقع در چه موقعیتی است، ب
خداست اصلًا، واقع در چه موقعیتی قرار دارد، تا وقتی جیب آدم برای طرف شل است: طرف پیغمبر است، ولّی

باللَه است، این نویسند عارفنویسند یا با عین میفهمد عرفان را با الف میباللَه است اصلًا نمیعارف
كنم! هست! تر. شوخی نمیآید پایینه جیب صفر شد: این از شمر و یزید هم میخداست این ... همین كولّی

شود افراد تمام این مطالب هست. همه این مسائل هست و همیشه بوده، همیشه بوده. فقط زمان عوض می
ها همان است و كیفیت برخوردها با مسائل همان است. بین همان هستند و طرز فكر افراد همان است، سلیقه

گردد؟ همانطوری كه عرض كردم كند. حالا همه اینها به چه برمیكند، بین جاهلش فرق نمیعالمش فرق نمی
شود برای تناسب و عدم تناسب گردد، یعنی از دیدگاه نفس، معیار و ملاك تعیین میدر جلسه قبل به نفس برمی

 افراد و كارهایشان و صفاتشان.
جاست كه انسان باید حواسش جمع باشد، به تعریف مردم دیگر پس بنابراین وظیفه انسان چیست؟ این

گیرد! بله، ممكن كنند از چه نشأت میگیرد، تعریفی كه مینباید نگاه كند، باید ببیند این تعریف از چه نشأت می
افتد كه گوییم كه در همه موارد اینطور هست، مواردی خُب اتفاق میاست تعریف بنده خدا صدق باشد، نمی

زند، نیتش در این مسأله نیت صادق است، نیتش نیت صاف است، نیت ف واقعاً از روی صدق حرف میطر
 نیت صاف است!

تعریف تا وقتی است كه شخص جزو حزبش باشد، جزو حزبش باشد تعریف و تمجید هست ولو 
خواهد باشد، باشد؛ چون جزو حزب است، چون جزو گروه است، چون جزو این مجموعه بدترین افراد می

است، چون جزو این حزب است و چون جزو این اجتماع است، نه، كاریش نداشته  1است، چون جزو این فئه
كنند، ما كه معصوم نیستیم، ما كنند، خطا میكند: خُب، خلاف را همه میاش، دست به او نزن، خلاف كه میب

خواهم اینجا باشم، كه امام نیستیم! امّا خدا نیاورد روزی را كه این بیاید از این حزب فاصله بگیرد: آقا من نمی

                                                      
فات العامّة، طائفة، جماعةالفِئَةُ:  1 ةً بِإذِْنِ اللهِ فِئهةٍقهلِیلهةٍ غهلهبهتْ كهمْ مِنْ ) اى فِرْقة، مجموعة تشترك فى الصِّ  (.فِئهةً كهثیِره
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واهم باشم، چیه زور است؟ زور كه نیست بابا! دلم خگیرم ولی اینجا نمیام را میخوانم، روزهنمازم را می
خواهد در این مسجد شركت كنم، دلم خواهد خانه روبرویی بروم، دلم میخواهد اینجا بیایم، دلم میمی
خواهم یك شب خواهم اینجا نماز بخوانم، اصلًا میخواهد در یك مسجد دیگر شركت كنم، یك شب میمی

خواهم در این حسینیه گوش بدهم، به یك روضه دیگر در یك حسینیه ییك جای دیگر بروم، یك روضه م
خواهم گوش بدهم، دیگر زور كه به من نكردند آقا، آیه نیامده كه حتماً باید در این مجلس شركت دیگر می

رود بیرون، هان! كنی، حتماً باید در این حسینیه شركت كنی، حتماً بایستی كه با این فرد باشی! تا شخص می
روی؟ شما این امشب نیامد، قضیه چیست، فلانی نَپَرَد ... تا یك خرده مثلًا یك جا دیده شده: شما اینجا هم می

دانی اینها مخالف ما هستند؟! مخالف هستند كه مخالف هستند، مخالف در روش هستند، نماز كه مگر نمی
خوانند، همین روند، همین قرآن را میكه میگیرند، حج خوانند، روزه كه میها، نماز كه میخوانند بیچارهمی

خوانی؟ آیا نمازت هنوز هست؟ آیا توجّه گوید: چرا نماز نمیدهند! چرا از اینجا رفتی؟! نمیكارها را انجام می
به خدا را هنوز داری حالا كه از اینجا رفتی، آیا اعمالت مطابق با رضای خدا هست؟ هیچ از اینها صحبت نیست. 

طرف نرفته و اعوجاج در فكرت پیش نیامده؟ هیچ از اینها طرف و آناز آن حالت استقامت این آیا تفكّرت
 دانی؟دانی آنها مخالف ما هستند؟ مگر نمی[ فقط اینكه چرا از اینجا رفتی آنجا؟! مگر نمی]خبری نیست

ا بودیم با آن افراد آقای هم ما در یك سفری كه با مرحومیك وقت در تهران یك هیئتی بود، به یك نحوه
شنیدیم، اصلًا برایمان قابل هضم نبود: یعنی های اینها را میهیئت آشنا شدیم. اصلًا وقتی كه ما در آنجا حرف

زند، واعظش كیه، ذاكرش رود حرف میفرستادند از اینجا به آن شهر كه ببینند آنجا كی میچی؟! افرادی را می
آمدند كنند، چند نفر آمدند، نحوه برخورد چیه، بعد میع پذیرایی میاش چیست، چه نوكیه، كیفیت پذیرایی

گرفتند گرفتند، خصوصیات دیگری در نظر میطرف، مسائل دیگری را در نظر میدادند. اینها اینگزارش می
 شنیدیم!شنیدیم ها، همه را میكه روی دست آنها بزنند، همه اینها را ما می

آن افرادی كه از سردمداران آن هیئات و آنها بودند یادم هست زمان شاه  ای ازبعد از آن سفر یك عده
آقا، من خودم حضور داشتم، قم بودیم منتهی آمده بودیم تهران و حضور داشتم، خیلی بود آمدند منزل مرحوم

دم كار اصرار و ابرام كه شما بیایید و مسئولیت این هیئت را به دست بگیرید. ایشان هم عذر و بهانه: من خو
رفت. آخر ایشان گفتند: آقا توانم و مسجد هست و فلان و ... و آنها به خرجشان نمیدارم و مگر من می

گویم: جنابعالی برو كنم؟ اوّل میكار میخواهم مسئولیت را به دست بگیرم چهآیم آنجا، میدانی من میمی
است دستور اعدامم را نداد، فقط گفتند  روی یا نه؟ طرف رنگش پرید! لابد با خودش گفت: خوبكنار، می

آقا برو كنار؛ حالا تمام این بنا و ساختمان و اینها، همه به خاطر این بود كه تشریف داشته باشیم، اینجا تشریف 
ای؟ برای امام حسین؟! برو یك گوشه بشین و كارهگوید: اوّل برو كنار، تو اینجا چهداشته باشیم، این آقا می
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خواهی ... ]فرمودند:[ ات، مگر تو نمیات، برو دنبال زندگیات را بكن و بعد برو خانهكن، گریهات را بگریه
آید من باید تعیین كنم نه شما، از چایی گرفته تا تمام مسائل باید زیر نظر من باشد، آیا شما منبری كه اینجا می

شاءاللَه سایه عالی مستدام و خداوند إن آمادگی برای این قضیه را دارید؟ گفتند: آقا خیلی مخلص سركاریم،
شما را برای اسلام و مسلمین حفظ كند و نگه دارد خداحافظ شما! دُمِشان را گذاشتند روی كولشان و رفتند از 

تواند بلند شود برود در فلان هیئت و مسئولیت بپذیرد و بعد هرجا منزل بیرون. خُب بله آقای طهرانی نمی
گوید: باید این كار انجام آید آنجا میها نیست. میور برو، نه این حرفور برو، از اینطناب بیندازند از این

گویی هزارنفر هستند، چرا من بلند شوم بیایم؟ گویی؟ اگر نمیگویی چشم یا نمیشود! باید بگویی چشم؛ می
داری بسیار مردمداریشان كنند، مردمكنند، خوب صحبت میخندند، تبسم میهستند، افرادی هستند می

زنند، سركوفت به تو ات نمیزنند، در سلیقهآیند، توی ذوقت نمیكنند، راه میهست، همراهی میمناسبی
آقا و حاجی بَه و حاجاش بسیار خب و آفرین و بَهدهند، همهزنند، تذكر به تو نمیزنند، مهمیز به تو نمینمی

ات، و بعد هم جنابعالی گذارند روی كلّههندوانه صدكیلویی میكنند، ها بارت میبازاری و فلان و این حرف
شود، این مسأله دهی! نه جانم، نه عزیزم، این نمیاندازی پایین هر كاری دلت خواست انجام میسرت را می

توانند با این كیفیت شود، بله افراد دیگر هستند، خوش اخلاق هستند، خلیق هستند و میبه این كیفیت نمی
 ه بكنند و خیلی هم زیاد هستند!ادار

آقا به من فرمودند: آقاسيدمحسن مواظب خودت باش، و مواظب اطرافيانت باش اينها یك روز مرحوم
كم گيرند، و كمگيرند، و بدون اينكه خودت متوجّه باشى اختيار امور تو را به دست مىآيند دورت را مىمى
لات و افكار و توقعات آنها خواهد بود، و بعد با سر به جهنّم برند كه مورد تمايكم به همان مسيرى مىكم
اندازند و هيچ كارى هم به كارت ندارند، حواست هميشه جمع باشد! حواست بایدجمع باشد. و من در این مى

شدم و یاد حرف آقا آقا كرات و مرات با مسائل مختلفی روبرو میمدّت در این مدّتی كه بعد از فوت مرحوم
ادم: حواست باشد، حواست باشه! و خودشان هم از این مطالب الی ماشاللَه ... خُب ما بودیم دیگر، ما افتمی

دانستیم كه ... حواسشان جمع بود، متوجّه در زندگیشان بودیم و از نزدیك در ارتباط با افراد بودیم، خُب می
ای كردند، وقتی دیگر چارهخورد هم میكردند و برسنجیدند و بر طبق آن حركت میبودند، تمام مسائل را می

 شد.كردند، یعنی خواهی نخواهی این مسأله پیدا مینبود برخورد می
دهی آن كار برای نفس نباشد. فرمایند كه: مواظب باش كاری را كه انجام میالسّلام در اینجا میعلیهامام

طور است؟ چرا وقتی ه غلبه كند؟ چرا اینخواهد بر آن مسألشود میچرا وقتی انسان با یك مسأله مواجه می
خواهد آنچه را كه هست مطرح شود، قضیه شود انسان نمیكه در یك دعوایی، در یك تنازعی وقتی كه پیدا می

چیست؟ حالا كاری نداریم به اینكه بالاخره اینها یك عواقبی دارد، یك نتایجی دارد، یك مسائل اخروی دارد 
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طرف را كار نداریم حسابی هست، نیست. این قضیه چیست كه هیم اصلًا ما آنطرف حساب پس بدو باید آن
فهمد مسأله را حق را به طرف خواهد روبرو شود بیاید و به جای اینكه خُب میانسان وقتی كه با یك مطلب می

اش به خاطر حُب نفس است، دهد، این مطلب چیست؟ این همهآید اصلًا حق را به خودش میبدهد می
خواهد ضعفی متوجّه او شود، به حق كاری ندارد كه چی هست چی نیست، به حق كاری ندارد، آیا حق ینم

در واقع چیست، به واقع كاری ندارد، كه در واقع چیست، به این كار دارد كه خودش در اینجا چه موقعیتی 
ود این موقعیت بهترین ششود؟ اگر میشود یا نمیای لحاظ میدارد؟ آیا موقعیتش در یك همچنین مسأله

شود این موقعیت بدترین موقعیت در عالم است و اصلًا مجلسش مجلس موقعیت در عالم است و اگر لحاظ نمی
گفت: آمد و میشود مجلس شمر و یزید، همین مجلسی كه تا سال گذشته میشمر و یزید است. مجلس می

گفت: روح دارد، همین مجلسی كه آمد میمیماه گذشته نور دارد، همین مجلسی كه تا سال گذشته و شش
شود، تبدیل به شود، همین مجلسی كه ... یكدفعه تبدیل به مجلس شیطان میگفت: حال و هوا عوض میمی

شود. خُب این مجلس كه فرقی نكرد، شود، تبدیل به مجلس عمروعاص و اینها میمجلس شمر و یزید می
شود خُب همان صحبت است، تغییری در صحبت نیست، صحبتی كه میآیند خُب همان افرادند، افرادی كه می

شود دیگر، صحبت در یك جریان چون بالاخره یك سَرد كلام است، یك سیر كلام است، یك مسأله مطرح می
شود؟ شود به یك جریان مخالف، یك جریان است، امّا این چی میاست، این جریان كه یكدفعه تبدیل نمی

خورد. خودت عوض شدی، مجلس عوض نشده، داند كه از كجا دارد میمسكین نمی این خودش عوض شده،
 افراد در مجلس عوض نشدند.

آقا خُب ما این خیلی عجیب است این داستان خیلی داستان عجیبی است، خیلی عجیب؛ در زمان مرحوم
كردند و تمجید تعریف میكردند از آقا و كردیم، افرادی بودند خُب وقتی كه صحبت میمسائل را مشاهده می

گفتیم: اینها اصلًا دیگر آمد كه مؤید این مسائل و اینها بود میكردند و شاید هم یك حالاتی برایشان پیش میمی
دانم و الآن روی كره زمین اگر یك نفر باشد گویند، نمیرودست ندارند، یك افرادی هستند دیگر چه دارند می

دانم فقط یك نقطه دارد ازش باشد فقط در اینجا است، در آن بالا دیدیم نمی دانم كسی چهفلان است، اگر نمی
شنیدیم! ها زیاد میشنیدیم، از این حرفها ما خیلی میرود بالا، از آنجا مشاهده كردیم ... از این حرفنور می

های دیگری كم آمد و یك مسائل دیگری پیدا شد یك خواستطور تا كمروزگار گذشت، زمانه گذشت، همین
شود كه هر كسی هر چیزی بخواهد انسان بگوید: ها ترتیب اثر داده نشد نمیپیدا شد، و برطبق آن خواست

بیند همین شخص شود همین كسی كه این حال را دارد میچشم! هر چیزی حساب دارد، همه جا كه چشم نمی
كم ست و آن نورانیت دیگر نیست، و بعد كموهوا دیگر نیدانم چرا آن حالگوید كه: اخیراً نمیآید و میمی
شود، عجب! ما كه چیزی مشاهده نكردیم، ما كه تغییر و تحوّلی ندیدیم، كم تبدیل به كدورت و ظلمت میكم
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نحوه هم نحوه بوده و به یكای ندیدیم، این زندگی، ارتباط، مسائل، اینها خُب همه به یكما كه مسأله
ای در اینجا پیش آمده، بعد معلوم شد بَه خودش ن در اینجا پیش آمده، چه قضیهگذشت، این چه تفاوتی الآمی

دوتا هم نبودند، الآن هم هستند افرادی كه در آن بنده خدا مسأله پیدا كرده، خودش مسأله پیدا كرده. و یكی
 زمان به یك همچنین قضایایی مبتلا بودند و الآن هم در قید حیات هستند.

هایی ها در جلسات عصر جمعه، در گوش من هست و شب شنبه و چه حرفهای آنهنوز صحبت
كند و كردند و حال و هوایشان هنوز در گوشم مثل یك نوار این حركت میزدند، و مطالبی كه مطرح میمی

خدا، آید همین آقا، همین فرد، همین شخص، همین ولّییك این مسائل ... بعد كه یك امتحان پیش میبهیك
خدا و فلان و این چیزها ... یك وقت رفته بودیم منزل یكی از اینها، ظهر برای نهار گوشت خریده ولّی كه خُب

كرد كه برای نهار بیاورد رو كرد به من، گفت: من دیشب كه رفته بودم كرد و درست میبود و داشت كباب می
نها وقتی كه در دل این اولیاء خدا قرار كنم و همه ایتكّه میاین گوشت را از قصابی بخرم گفتم: این را تكّه

شود، یك میگردد، وقتی اوضاع عوضشود، چه حالی پیدا كردم! همین آقا، بعد برمیگیرد تبدیل به نور میمی
زند، معلوم نیست مطابق با شرع مقدس باشد! ا ا ا آید گفت: این كارهایی كه از ایشان سر میمسائلی پیش می

ات خلاصه وهوایت خواب و خیال بود، یا این برنامهاین آقا كه همان است، یا آن حالعجب! معلوم نیست ... 
دانم دیگر مسائلی است كه باید ببینی چه اتّفاقی افتاده. معلوم نیست كار این آقا مطابق با شرع باشد! حالا نمی

نداریم! همه اینها برای چیست؟  بعد از گذشت زمان حالا چه نظری پیدا كرده اطّلاعی ندارم، ما كه دیگر ارتباطی
همه اینها برای این درون است، به بیرون كاری ندارد، این درون عوض شده، این درون تغییر پیدا كرده، این 
درون كم توجّهی شده آسمان به زمین آمده، این درون كم توجّهی شده زلزله شده، این درون كم توجهی شده 

دانم فرض بكنید كه پیغمبر كافر شده، طان شده، جبرئیل ابلیس شده، نمیهمه چیز تغییر پیدا كرده، رحمان شی
 كند.همه اینها به خاطر این درون است، اینجا تغییر پیدا می

گویی كه اگر یك چیزی بگویی ده تا فرماید حواست جمع باشد، اینی كه الآن داری میصادق میامام
ای داری این و چه منبعی هستی و از چه اصلی و از چه پایهای شنوی، مواظب این باش، كه تو از چه ریشهمی

شنوی یعنی چه؟ مگر انسان باید دنبال این باشد كه بخواهد نسبت به یك قضیه پاسخ زنی، ده تا میحرف را می
كاره هستیم در این وسط كه بدهد، نسبت به یك قضیه باید جواب بدهد، اصلًا چرا باید جواب بدهد؟ ما چه

شود احساس شود تكلیف شرعی، تا یك چیزی مینسبت به یك مسأله جواب بدهیم، تا یك چیزی میبخواهیم 
خواستم یك چیز دیگر بگویم یك دریای وسیع تكلیف! این احساس تكلیف هم یك دریای وسیعی است می

بیایید، تكلیف است كه هر كسی برود درونش خلاصه این گنجایش این را دارد كه بگوید: باز هم بیایید، باز هم 
 كند.شرعی، تكلیف شرعی احساس می
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دانید كجاست؟ آنجایی است چه انسان مطلبی را بگوید چه مطلبی را نگوید، احساس تكلیف شرعی می
برایش فرقی نكند، پای خود را در این میان نگذارد، پای خودش در این میان نباشد، مسأله مربوط به غیر باشد، 

ین؛ فقط یك ناقل است. خودش دیگر این وسط مطرح نیست، بگویند: بگو، فقط این یك ناقل است، هم
خواهد بپذیرد خواهد باشد، باشد. كسی میبگوید، بگویند: نگو، نگوید، برای او فرقی نكند، حالا هر چی می

، شود تكلیف شرعی. و وقتی كه انسان یك مطلبی را گفت تمام شدخواهد نپذیرد نپذیرد، این میبپذیرد، نمی
مسأله تمام شد، حالا بیایند برخلافش بگویند، خُب بگویند؛ بنده خودم بارها این مطلب را عرض كردم 

آقا نقل شود اگر ببینم خلاف است آقا و به عنوان مرام مرحومطور هم هست، مطلبی را كه از قول مرحومهمین
دلیل به این دلیل. خُب حالا یك گویم: این خلاف است و دروغ است، همین، به این گویم، صریحاً میمی

ای بیایند خلاف بگویند، آسمان و ریسمان را به هم بدوزند و مطلب را ثابت كنند، دیگر به من ارتباطی عده
كنم. بله، اگر یك نفر بیاید بگوید: آقا شما در قبال این دلیل چه ندارد، من حرفم را زدم، دیگر پیگیری هم نمی

گویم دلیلش اینست. امّا اینكه بخواهم مقابله بكنم و بیایم و بگیرم و تانك و توپ میگویید؟ بنده دلیلش را می
شنوی، این همین است. آدم شود: اگر یكی بگویی ده تا میبگیرم كه مثلًا طرف را محكوم كنم این همین می

رود، هر می پس بنابراین باید حواسش جمع باشد، تكلیف شرعی نیاید سرش را كلاه بگذارد، سر ما كلاه
گذاریم، تكلیف شرعی چی، پشم چی، كشك كنیم به حساب تكلیف شرعی میدر این دنیا و هر غلطی میكاری

 چی؟ وظیفه انسان بیان مطلب است.
مخالف بودند و  1آقا با ترور و اغتیالای كه اخیراً اتّفاق افتاد، و سر و صدا شد ... مرحومهمین مسأله

ا و بارها در جلساتشان هم این مسأله را مطرح كردند كه حرام است. آمدند گفتند: ایشان ، باره2دانستندحرام می
خیر، این قضیه دروغ است و از ایشان چند بار خودم شنیدم كه گفتند: راجع به شاه ]دستور[ ترور داده، گفتم: نه

اینها بودند و من در این مسأله [ نبودم، مرحوم میلانی بودند و مرحوم سرلشگر قرنی، بنده در آن ترور ]موافق
ساكت بودم، خودم از ایشان شنیدم، و بعد هم خودشان در مجالسی كه راجع به این قضیه، مسأله مطرح كردند، 
حالا شاه هر كسی بود بود، این یك مطلب است، ما كاری به خوب و بد او نداریم، كار به این داریم كه: آیا یك 

تیال و ترور را برای یك همچنین شخصی تجویز كند یا نه؟ عارف این كار را آید این مسأله اغعارف این می
توانست و اگر عروه ]ترور كند[ در حالی كه میبنزیاد را در منزل هانیعقیل نیامد ابنبندهد! مسلمانجام نمی

                                                      
پنهانى و به شكلى كه مقتول با خبر نشود، او را از پاى در آوردن. در المنجد، الغيلةً به معنى  اغتيال: اغتيالا يا قتله غيلتا؛ يعنى 1

 فريب دادن و به ناگاه كشتن و قَتَلَهُ غيلةً به معنى به او نيرنگ زد و به ناگاه او را كشت آمده است.
؛ ولايت فقيه در ٥1و  ٥٠در پاورقى؛ وظيفه فرد مسلمان، ص  2٨٩، ص 1٠؛ امام شناسى، ج ٦٦، ص ٩امام شناسى، ج  -2 2

 .1٥٥، ص 1حكومت اسلام، ج 
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ه خودش كشته شود، عقیل راضی شد بر اینكبنكرد جریان تمام بود، مسأله دیگر تمام بود، مسلماین كار را می
پسر پیغمبر كشته شود، زراری پیغمبر كشته شود، یعنی همین عمل باعث شد كه این مطالب یك به یك اتّفاق 
بیفتد و بعد آنها اسیر شوند، و به كوفه برده شوند و از كوفه به شام در زنجیر و غل، از این شهر به آن شهر در 

حسين گويند نماينده امامبیایند، امّا كار خلاف انجام ندهد، اين را مىسرما و گرمای سوزان بروند و بعد به مدینه 
كردیم؟ نه، الآن از بین رفتن این غائله و این فتنه و جلوگیری از جریان السّلام! حالا اگر ما بودیم چكار میعليه

شود غیر از این مكان به او نمیزیاد هم دیگر در بنزیاد و عبیداللَهبنكربلا منحصر است به از بین بردن عبیداللَه
كردیم، ولی دیگر جریان عاشورا كردیم، میدسترسی پیدا كرد، پس الآن بزن تمام كن! ما بودیم این كار را می

های دیگر و مسائل دیگر و در همه جای دنیا هم هست، بالاخره شد مثل جریانتوانست اسوه واقع شود، مینمی
آید ... از این طرف میآید، دوباره توپی از آنطرف، دوباره این بالا میاین یا آنخورد، یا زند، یكی مییكی می

 چیزها و این مسائل همه جا هست. دیگر تا روز قیامت:
 1*** كه علم كند به عالم شهدای كربلا را به جز از علی كه آرد پسری ابوالعجایب

گرفت، خواند، روزه میمسلمان بود، نماز می آوری بود،آن دیگر امام حسین نبود برای ما، یك آدم جنگ
های خوبی بودند، نماز طور، اینها آدمعقیل هم همینبنپسر پیغمبر هم بود، آدم خوبی هم بود، مسلم

كند، كشته هم حسین ترور نمیحسین دیگر نبودند، چرا؟ چون امامخواندند، عالم هم بودند ... امّا اماممی
بیند تا اینكه ترور كن یا نكن، او حسین من نمیید: من بمانم، منی در كار نیست، امامگوشود بشود! او نمیمی
بیند و او حساب و كتاب دارد، او خط دارد او منطق دارد، او مطلب دارد و براساس رضای او و تقدیر او و می

ف كرد و خودش را رسد به شفاعت كبری و اگر حركت نكرد و ایستاد و توقمشیت او اگر حركت كرد این می
ها حواسمان جمع باشد، متوجّه خرده به حساب آورد، ما بمانیمخرده به حساب آورد، یكهم در اینجا یك

میلیون خواهم عرض كنم؟ ما بمانیم، ما بمانیم اسلام مانده ...، نه بابا جان! تو كه سهل است، دههستید چه می
گفت: نه چرا؟ اتّفاقاً من بروم حسین میبمانیم تا اسلام بماند! امامكند، ما مثل تو هم بماند یا برود تفاوتی نمی

ماند، من باید بروم تا اسلام بماند، فرزندان من باید بروند تا این حركت ادامه داشته باشد، تا این راهی اسلام می
اید بروم، فرزندم ای كه باز شده، این چشمه جوشان باشد من بكه باز شده، این راه هموار باشد تا این چشمه

هایم بروند بهترین اصحابم هم بروند، بعد هم تازه اصغر من باید برود برادرهایم بروند، برادرزادهباید برود، علی
جریان اسارت، كه آن خودش هر روزش یك كربلایی بود، بعد آن جریان باید پیش بیاید! اینها همه به خاطر 

كند، فقط سط در میان نیست خود در میان نیست، فقط به او نگاه میچیست؟ به خاطر این است كه اینجا، این و

                                                      
 (.شهريار)گزيده غزليات، غزل هماى رحمت، محمد حسين بهجت تبريزى  1
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حسین باید بگیریم این اندازد. این درسی كه ما باید در جریان عاشورا بگیریم و سیر حركت امامبه او نظر می
 واقعاً درس عجیبی است، یعنی سعادت ما منوط به این مطلب است كه این مطلب را دربیابیم كه آیا در این

 مسائلی كه اتّفاق افتاد در این قضایایی كه اتّفاق افتاد ....
یك ... اگر خداوند توفیق بهواقعاً جریان عاشورا خیلی جریان عجیبی است، انسان چطور مطالب را یك

بدهد در همین كتابی كه در دست تألیف داریم به نام سیمای عاشورا، در نظر دارم كه كمتر از خودم اضافه كنم، 
های ه مطالبی را كه از بزرگان راجع به این قضایا در مجالس مختلف و در فضاهای مختلف و با عبارتبلك

وقت خواهید مختلف و تعبیرهای مختلف شنیدم، این مطالب را اگر خداوند توفیق بدهد در اینجا بیاورم، آن
ا به این قضیه چیست؟ فقط یك كنیم. یعنی دیدگاه مدید كه اصلًا چطور ما به جریان عاشورا دیگر نگاه می

دیدگاه، دیدگاه عاطفی است، فقط یك دیدگاه؛ دیدگاه ترحّم است؟ فقط یك دیدگاه، دیدگاه تألم و حزن و 
اندوه است؟ این قضیه است؟ یا اینكه نه، اصلًا مسأله غیر از این است، اصلًا مطلب غیر از این است، غیر از آن 

شنیدیم هایی است كه تابحال ما میگفتند، و غیر از آن تفسیرها و توضیحفضاهایی است كه تابحال برای ما می
 خواندیم، اصلًا آنها در یك فضای دیگری بودند.و می

هایی كه حداد و صحبتآقا در كربلا بودیم در منزل آقایهایی كه در خدمت مرحومبه یاد دارم آن زمان
فرمودند، فرمودند، یا یك جمله میدقیقه یك چیزی میفعه پنجدها یا روزها، مثلًا یكایشان مثلًا در طول شب

كردند به این قضایا، نسبت به این جور نگاه میكردند، اصلًا چهبینم اصلًا آنها چه تصوّر میكنم مینگاه می
ال ذلك، ابوالفضل و سایر اسرا و امثكردند؟ نگاه آنها به قضیه سیدالشّهداء یا حضرتمطالب اصلًا چطور نگاه می

در آن اصلًا نگاه آنها یك نگاه عاطفی و ترحّمی از روی دلسوزی و حزن و این چیزها نبود، در یك افقی بود كه
بایست تنزل كنیم و آن لطافت كردیم میخواستیم كه خود را به این دیدگاه پایین بیاوریم، تنزل میافق اگر ما می

بهاء، و آن كبریائیتی كه در این قضیه و در این جریان در  و آن صعود و آن رقت و آن عظمت و آن مجد و آن
شد به یك مسأله عادی زدن و كشتن و تیر و كمان و دادیم، خُب تبدیل میكار است همه آنها را ما از دست می

شد، مسائلی كه خودمان داریم سر بریدن و بستن و بردن و ...، یعنی تبدیل به یك همچنین مسائل روزمره می
ور خُب مگر ور و آنافتد اینهایی كه دارد اتّفاق میبینیم؛ خُب در این جنگنیم، كم و زیادش هم داریم میبیمی

ها، این فرض بكنید زنند به این مردمهایی كه میدهند، این بمبچیست؟ حلوا و برنج زعفرانی اینجا كه نمی
بیند، هایی را كه انسان میطرف، عكسطرف و آنهای بیچاره، اینخورد به این مردمهایی كه دارد میكه موشك

بیند، خُب مگر چیست؟ خُب این هم مثل كربلاست دیگر، از نظر ظاهر خُب بدبخت هایی كه میمطالب و فیلم
دانم همه چیزش را از دست داده، همه مصائب كباب شده، كباب شده بیچاره، پدرش درآمده تا جان داده، نمی

دانم فسفری بوده و شیمیایی بوده زا و نمیهای سوزنده و آتششمشیر بوده، این را با بمب و ... خُب حالا آن با
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بینیم و مطالبی كه هست و همیشه بوده در طول تاریخ، حالا یك وقت با تیر هایی كه الآن میو ... با این وضع
 دانم با كذا!بوده، حالا با گلوله است، یك وقت با شمشیر بوده، حالا نمی

حد عادی و در حد ظاهری و ... این جریانی كه اتّفاق افتاده، این ما نباید این قضایا را بیاوریم در یك
اش را شما باید بگیرید و ای است كه هر قدمش، هر نكتهاصلًا یك جریانی است، یك مطلبی است، یك قضیه

ز دنیا بگذرید، از شهوات بگذرید، از تقلب بر با او پرواز كنید، با آن بیرون بیایید، با آن از عالم نفس بگذرید، ا
 مردم بگذرید، از این كه به هر كیفیتی بر حریف پیروز شوید از این بگذرید، از همه اینها باید بگذرید.

زیاد را نكشت مرگ خود و شهادت خود را امضا كرد و در جلوی عقیل در آن موقعی كه ابنبنمسلم
: مرگ، مرگ است دیگر، باید اتّفاق بیفتد، من با كشتن این از مرگ گویدچشمش مشاهده كرد، منتهی می

كنم ولی آیا آن حیات پایدار و عروج به عوالم ربوبی و تقرب و تجرّد را دیگر چه كنم؟ ظاهری جلوگیری می
كارش كنم؟ آن را از بین بردم، پس مرگ برای آن مرتبه از وجودی من حاصل شده، مرتبه آن را دیگر چه

خوابم، روزها بلند ها میخورم، شبخورم، همین نان و ماست را میمن بله، دوباره همین پلو را می ظاهری
گوید: نه، مرگ آید میطرف قضیه چیست؟ اینجاست كه میافتد! آنخوانم اتّفاقی نمیشوم نماز هم میمی

ید و رسیدن به ولایت امام را كنم و در اصل آن حیات ابدی و آن تجرّد و توحخَرم و قبول میظاهری را می
ها كند. چطور محاسبهها تغییر میآورم! كه چطور اصلًا محاسبهبرای خودم تضمین و آن را دیگر به حساب می

آیند اینقدر اینها شود؟ خدمتتان عرض كردم، وقتی كه لشگر حر میكند، چطور مسائل عوض میتغییر می
و نالان شده بودند كه اصلًا قدرت بر ... اصلًا بعضی از اینها قدرت  گیر و ضعیف و تشنه و نالهفرتوت و زمین

داد، گذاشت دهانشان، آب را خود حضرت به اینها مینداشتند چیزی بردارند، حضرت خودشان مشك را می
آید تمام شد و رفت دیگر، خُب اینی كه الآن آمده جلویش را گرفته، خُب به یك ساعت دخل اینها درمی

خواهید گوید: وقتی اینجا میهمراهش بودند هزارنفر آن هم با این وضع و با این كیفیت، حضرت میهزارنفر 
ها، ها را پر از آب كنید دو برابر آب كنید، كه این دو برابر باعث شود ما بدنهایمان برود زیر سم این اسبمشك

طور شوند همه اسیر شوند، این دو نها جدا شود، خانواده ما همیمعنایش این است دیگر، سرهای ما از بدن
ها آب بدهیم، جان بگیرند برابر آب كردن فقط همین نیست دیگر؟ چه نتائجی دارد، دو برابر آب كنید به این

گذاریم به این طرف بروید! معنایش این است دیگر، پس كی این كارها بعد در مقابل ما بایستند بگویند: نمی
ریزد، این آورد، كی دارد نقشه میجریان كربلا را پس كی دارد به وجود میحسین كرد، را كرد؟ خود امام

كند؟ آن كسی كه او واسطه نزول تقدیر و مشیت خدا در این عالم است، نقشه و برنامه را كی دارد طراحی می
یرند، اگر مشك گوید: مشك را پر كن تا اینها بتوانند جلوی ما را بگدهد؛ میاو دارد الآن این كار را انجام می

روند پی كارشان، پس دیگر كربلایی نخواهد بود، كنیم و میوپار میرا پر نكنیم به یك ساعت همه اینها را لت
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مادرت به  ثَكَلَتكَ امُّك»رویم به یك سمت دیگر، چون آنجا بینشان نزاع شد كه حضرت فرمودند: چون می
داد ولی زد پاسخش را میغیر از تو این حرف را به من میاگر در این دنیا هر كسی »حر گفت: « عزایت بنشیند

 ادب كرد، و همان نجاتش داد، همان مسأله نجاتش داد.« توانم!چه كنم كه مادرت فاطمه است و نمی
جوری مرده بودند، دیگر اصلًا نیاز هم نبود كه شمشیر بكشند خوردند، همینخُب اگر اینها آب نمی

خواهیم دیگر. میریم! خُب بمیرید همین را ما میفرمایید؟ داریم میینم چه میگفت: حالا بگو ببحضرت می
خواهیم بریم. یعنی حضرت نسبت خواهیم بمیرید تا راهمان باز شود برویم دنبال كارمان و آنجایی كه میمی

ضیه اتّفاق بیفتد! [ زنده بماند، تا اینكه این قگوید: مشك را پر كن آب ]و به آنها بدهیم كهبه دشمن خودش می
شود، این كه صحیح نیست، پس بنابراین همه اینها دانست؟ این كه نمیتوانیم بگوییم حضرت اینها را نمیمی

خواهد اتّفاق بیفتد برای چیست؟ برای اینكه این خود را كنار گذاشته، وقتی خود رفت كنار، خُب هر چه می
 جنگ شكست باشد خُب باشد، چون خود نیست دیگر. بیفتد، هر وقت كه" خود" رفت كنار حالا در این

حالا كه خود رفت كنار در این كتاب انسان را مورد تهاجم قرار بدهند، خُب بدهند، به جهنّم بدهند، 
تا بنویسند، حالا كه خود رفت كنار در این مقاله بیایند برای انسان هزارتا دروغ و دغل و ... بكنند، خُب بكنند، ده

شود همانی كه باید برای ید چون حساب، حساب اینكه این خود باید كنار برود. تكلیف شرعی میاش كناضافه
دهد برو صحبت كن، محاجه صادق دستور میشود خود! تا وقتی اماماش میابراز حق گفته شود نه بیشتر، اضافه

شوند و سّلام شهید میالصادق علیهشود تكلیف شرعی، وقتی كه امامكن، بحث كن، با اهل خلاف این می
كند، خُب رود میگویند: نرو، صحبت نكن، بحث نكن، حساسیت ایجاد نكن، حالا این میجعفر میبنموسی

شود برای خود، این این چه شد؟ این چه شد؟ خُب دیگر برای او نیست، این برای خودت است، این دیگر می
شود عمل خلاف تكلیف، ولایت، این عمل می شود عمل ضدشود عمل خلاف ولایت، این عمل میعمل می

گوید نكن گوید نكن دیگر، وقتی میفهمد؟ او میجعفر میبنفهمی یا موسیاگر تكلیف است خُب تو بهتر می
زند در واقع حرف میزند! اینكه دارد به ولایتگوید: نه این الآن دارد به ولایت حرف میبشین سر جایت، می

شود: تحقیر نفس تو و تخفیف شود، موقعیت تو در اینجا مینجا دفاع از ولایت نمیموقعیت تو دیگر در ای
كند نه دفاع از ولایت! چون دفاع از ولایت باشد موقعیت تو در قبال منطق او، این الآن برای تو اهمیت پیدا می

ه برای دفاع ولایت دهی نگوید نكن، پس این كه الآن تو داری انجام میگوید: نكن، او میصاحب ولایت می
زند؟! من اینجا است، مسأله این است كه با وجود من هشام چرا این دارد الآن بالای منبر این حرف را می

زند؟! پدرش را دربیاوریم! همچین لهش كنم بگذارم كنار، من اینجا ها را میام و این دارد این حرفنشسته
گویند: هان! بفرما این را هم ببین كم آورد دیگر، نگاه كن یكند م[ صحبت میام و این دارد ]بر خلافنشسته

صادق را عمل جعفر را و امامبنكند، نه چون دارد كلام موسیآید دفاع میببین كم آورده، چون كم نیاورد می
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 كند!می
 شود، آن به آن شكلعروه این آن میبنزیاد در منزل هانیشود ترور ابنشود شكست، این میاین می

[، در ابعاد مختلف شمشیر، این به این شكل زبان! یكی است، یعنی یك حركت است این حركت در دو ]شكل
 تواند جلوه كند كه در این قضیه خود مطرح است یا اینكه او مطرح است.و در ظهورات مختلف می

كنی، در فراد میهایی كه با افرمایند: حواست جمع باشد، در صحبتالسّلام به ما میصادق علیهامام
خواهی به تكلیفت خواهی مطرح بكنی، یا میارتباطاتی كه با افراد داری، در همه این مسائل ببین خودت را می

عمل كنی، حواست باشی، یك وقت ممكن است تكلیف سكوت باشد، به نظر ظاهر هم شخص مثلًا شكست 
یت تغییر و تبدّلی برایش پیدا شود! خُب بشود، بخورد و موقعیتش از بین برود، یا آن وضعیتی كه دارد آن وضع

خواهد بگو یك ساعت، این خُب خیلی از جاها انسان باید بنشیند نگاه كند، خُب نگاه كند، بگو هر چه دلت می
 به این دلیل، آن به آن دلیل!

به خود  گیرد، این بندگان خدا چه زحمتیام میخوانم خندهاصلًا من گاهی اوقات كه این مطالب را می
دهند؟ خُب بالاخره آدم دروغ را بیاید جا بیندازد خُب خیلی است دیگر، یك دروغ را بیاید جوری پروبال می

بدهد كه ... معلوم است این خیلی زحمت دارد. خلاصه اتّفاق افتاده و شاید مشكلاتی هم پیش آمده و اینها، 
 آید ...!وقتی خیلی فشار به آدم می

ای است؟ ما در یك همچنین موقعیتی نباید شكست بخوریم، ما! ما در یك قضیه این چیست؟ دنبال چه
كار بكنیم؟ اگر همچنین وضعیتی نباید بگویند: هان! دیدی كم آوردی؟ ما در یك همچنین موقعیتی باید چه

م، آسمان هم دروغ گفته بایستی كه بچپانیم، درستش كنیم، راست كنیم، دلیل بیاوریم، مغلطه كنیم، مجادله كنی
ها این و ریسمان و زمین را همه را چنگ بیندازیم تا ما، تا ما موقعیتمان محفوظ بشود! آقا به جای این زحمت

دفعه مطالعه بكن دیگر اینقدر به تو فشار ای یكفرمودند مطالعه بكن، هفتهآقا میحدیث عنوان را كه مرحوم
تا دفعه مطالعه كن، اگر یكی گفت: كه اگر یكی بگویی دهكشود برایتان، هفته یآید و مشكلات ایجاد نمینمی
خواهی بگویی؟ طرف هم دیگر شنوی! خُب حالا میتا گفتی یك هم نمیشنوی؛ تو در جوابش بگو: اگر دهمی

ها مریض هستند، شنوی. آخر بعضیتا بگویی یكی نمیرود، وقتی به او بگویی: آقا اگر دهكشد میراهش را می
ای، ها ها درست شد یك مرض است دیگر، مریض هستند، فقط منتظر هستند ببینند از كجا چه مسأله اصلًا این

تا حرف یك چیزی را بكشد بیرون و برود، آرام ندارد، خُب این هم خودش یك مرضی است، اگر طرف ده
بدی نیست، تا حرف خوبش را كاری ندارند و اگر یك حرفی بزند كه آن هم حرف حرف خوب بزندها آن ده

كشد بیرون: دِ بتاز، همچین چهارنعل دِ بتاز. خُب بابا این كه تواند آن را دستكاری كند همان را میامّا این می
تاختی؟ اگر زند، همینجوری میاللَه، ای مسلمان! اگر این حرف را پسرت میوبیناین حرف را زده، حالا بینك
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آوردی تاختی؟ هزار تا آیه و روایت میزد میها، اگر آن را میزبیحگروهی یا همزد، هماین حرف را رفیقت می
طرف است پس بنابراین باید حمل بر آن شود و كوبیده شود و برای اثباتش: چی چی ... چون این از این

تا به تو گفتند گوید: اگر دهشود عكس این روایت، روایت میشخص مورد تهاجم باید قرار بگیرد. درست می
بههُمُ  شنوی خداحافظ شما؛یكی هم نمیبگو:  حْمنِ الَّذِینه یهمْشُونه عهلهى الْْهرْضِ ههوْناً وه إذِا خاطه وه عِبادُ الرَّ

 ً  1كنند با تبخترعباد رحمان آن كسانی هستند كه آرام در زمین حركت می ٦٣الفرقان،  الْجاهِلوُنه قالوُا سهلاما
علیكم، شنوی، قالوا سلام، سلامرسد: اگر یكی بگویی ده تا میو میكنند و وقتی یك فرد جاهلی به احركت نمی

شاءاللَه بعداً خدمت شاءاللَه مؤید باشید خداحافظ شما، آقا یك عرضی داشتم؟ إنحال شریف خوب است إن
خواهد راه بیفتد، آقا خداحافظ شما، مؤید خواهد شروع كند: یك عرضی داشتم، یك مطلبی! میرسیم میمی

ای را مطرح كند او بخواهد یك راهی دهند به اینكه او بخواهد مسألهد التماس دعا داریم! اصلًا راه نمیباشی
برد، برای نِقاش ]پیدا كند[، چون او حیاتش به این است، بدون این اصلًا زنده نیست، شب اصلًا خوابش نمی

ها را كه شناسم خیلیهستند ها، بنده الآن هم میباید دیازپام بخورد تا بخوابد، روز تا یك دعوا راه نیندازد ... 
 SMSتاتا تلفن به این طرف و آن طرف نكنند، تا یك روز دهاصلًا تا یك روز دعوا راه نیندازند، تا یك روز ده

ها و چرت و پرتها و خزعبلات، تا یك روز دوتا را به جان هم بازیاین طرف و آن طرف نزنند، از این مسخره
دانم حالا چه اسمی را برایش بگذاریم، این چه نوع جانوری است، ..، اصلًا این یك مرضی است نمینیندازند .

جون حالا فرستد آخمی SMSبرد، حتماً شب یكطور نباشد اصلًا خواب نمیرود، تا ایناین كه به انسان می
زند: آقا راستی یك یك تلفن كه می كند،كار می SMSتا دیازپام این یكخوابد، به اندازه پنجگیرد تخت میمی

ام. یا مثلا ... اید؟ نه! چرا، حالا شما تحقیق بكن مثل اینكه من شنیدههمچنین مطلبی را شما از فلانی نشنیده
بابا بگیر بخواب! چته، مریضی؟ حال نداری؟ بگیر بخواب، یك لیوان دوغ بخور، دوغ به جای دیازپام كار 

 ور خوابت ببرد.كند یا یك لیوان شیر بخمی
اصلًا مریض هستند، چرا؟ اصلًا این هم یك علتی دارد، چون شیطان در او رسوخ كرده، شیطان در حال 

السّلام، از پیغمبر هم هست كه: ملائكه همه در حال صادق علیهاضطراب است؛ روایت هم داریم روایت از امام
ر حال آرامش هستند، مؤمن از این كه شهر در سكون هستند، از این كه همه ملائكه در حال سكون هستند د

گذارند به مُتكا و امنیت است راحت است، اجتماع در امنیت است، سر و صدا نیست، همه آرام سر را می
خیر، كجایش خوابند، حرف و نقل نیست، محبت و مودّت در میان افراد است، از این راحت است. شیطان نهمی

كند، آن را به جان این بیندازد، این را به جان آن بیندازد، ز این به آن نقل میآرام است، هی آشوب كند، هی ا

                                                      
 تكَبّر 1
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فُحش كذا به آن بدهد، یكی هم فرض كنید كه به او بدهد، به هم بریزد، این شیطان در او حلول  SMSیك
 كرده، آن رحمان در او حلول كرده این دو در تقابل هستند.

در تو حلول نكند بیاید و تو را بگیرد و فضای تو را عوض كند،  فرماید: یك وقت شیطانصادق میامام
برند فوراً كاتش كن، قطعش كن، نگذار مسأله ادامه پیدا بكند، وقتی دیدند بینی دارند تو را به آن سمت میتا می

مثل فرستادند و شما دیدی كه نه،  SMSكنند. مثلا برایت یككنند؟ ولت میكار میجوابشان را ندادی، چه
شاءاللَه خیرت خواهد طرف شروع كند و حال و هوایی ... بگیر پاكش كن، خداحافظ شما، خدا إناینكه می

ات را به یكی دیگر بده، جای دیگر بده، تمام شد. امّا اگر بخواهی تو هم بدهد جوابش را بدهد خدا حواله
خواهد كند شب همین كه مید فكر مینشینجواب بدهی؛ نه، صبر كن ببینم حالا چطوری جوابش را بدهم، می

بدهم، این را بگویم، این را بگویم، این را در آن بفرستم  SMSبخوابد، در فكرش این است كه فردا به او یك
... ای بنده خدا باختی، باختی، نمره نیاوردی! راه چیست؟ خداحافظ شما، مؤید باشید! مؤید باشید، این بهترین 

شاءاللَه همیشه مؤید باشید، این جواب خیلی شاءاللَه همیشه موفق باشید، إنباشید، إنجوابی است كه ... موفق 
كار كند؟ یك همچین چیزهایی بدهد، یك همچین مسائلی و خوبی است. آدم با این افراد مریض، باید چه

 چیزهایی.
ق كند. مسأله مسأله صرفاً شاءاللَه كه خداوند همه ما را نسبت به آنچه را كه باید ترتیب اثر بدهیم موفإن

ها شنیده فهم نيست مسأله ترتيب اثر است، ممكن است آدم این مطالب را خیلی هم شنیده باشد ها، از خیلی
ای ندارد، از پیغمبر شنیدن فایده ندارد، از أمیرالمؤمنین فایده ندارد خُب باشد حتّی از پیغمبر هم بشنود، فایده

شنیدند، های علی را میی خون به دل أمیرالمؤمنین كرد؟ همین افرادی كه حرفشنیدند، كمگر نبودند مگر نمی
اللَه اللَه یا رسولكردند، و یا رسولنشستند در كنار منبر پیغمبر و گریه میهمین افراد؛ این افرادی كه می

 ها بودند كه رفتند و جریان سقیفه را راه انداختند.گفتند، همینمی
طور خیال نكنید كه به سر آید ها، اینپیدا بكند كه به كار ببندد، و به سرش هم می توفیق، انسان توفیق

رويم الّا آید، باور بفرماييد، باور كنيد، كه ما از اين دنيا نمىآید، به سر همه ما میآید، نه، به سرمان میما نمی
آيد. منتهی باید از خدا بخواهیم كه رد مىشود، به سر همه ما تك اين مطالبى كه گفتم برايمان پيدا مىاينكه تك

نكرد، حكم باخت، باخت! چون به دستور امام عملابنعقیل برد، هشامابنشویم، رد بشویم بردیم، مسلم
بیند، من كی هستم؟ من كی هستم؟ من یك بیند، خود را نمیخودش را دید، مسلم خود را ندید امام را می

شود، شود، به پای امام نوشته میانجام بدهم به پای آن منه عنه من نوشته مینماینده هستم اگر این عمل را 
اش این است كه عبیداللَه را دعوت كند در خانه هانی و به عبیداللَه هم خبر ندهد! گویند: آن امامی كه نمایندهمی

بیاورد، سپر بیاورد خواهیم بكشیمت؛ راست بگو، كه او هم با خودش زره گوید به او بگو: میخُب راست می
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عوت كنی منزل هانی، و بعد غفلتاً و غیلتاً یك وقت بیفتید به جون هم عیبی ندارد، امّا دو شمشیر بیاورد، آن
اش است خداحافظ شما همان بهتر است برویم پیش یزید، همان بهتر است مرتبه بزنی، آن امامی كه این نماینده

 برویم پیش یزید.
بیند طرف میحسین هستم، چون از آندید، دید من نماینده كی هستم؟ نماینده اماملذا مسلم خود را نمی

كند، این كار را بكن، این كار را نكن، اینجا برو آنجا نرو، چون خود را طرف هم كنترل دارد هی كنترل میاز آن
حالا اختیارت را به من بینی، طرف را میگوید: حالا كه تو داری اینبیند میطرف را میبیند، چون آننمی

كنم، این حرف را بزن، آن حرف را نزن، این سپردی، حالا كه نفست را تسلیم من كردی پس خودم كنترلش می
عمل را انجام بده، ابن زیاد را نكش، بگذار كربلا اتّفاق بیفتد، مشیت خدا بر این است كه این قضیه انجام شود، 

توانیم جلوی مشیت خدا بایستیم؟ یعنی بگوییم: خدایا این را ما بهتر وقتی مشیت خدا بر این است مگر ما می
آورم او كربلا آیید، نیایید، یكی دیگر را میاللَه! نمیگوید: بسمفهمیم این جریان به این كیفیت باشد! خدا میمی

به هم زدن یك امام قدر دارم، به یك چشم آورم، اینخواهید نخواهید، یكی دیگر را میرا انجام بدهد شما نمی
اندازد، من دارم، برای خدا مگر كاری دارد؟ پیغمبر را كه پیغمبر كرد؟ آید كربلا را راه میكنم و او میدرست می

خدا كرد یا خودش؟ أمیرالمؤمنین را كه أمیرالمؤمنین كرد؟ خدا كرد یا خودش؟ آن كه دارد در مناجاتش و 
دانم مناجات شعبانیه و گوید و در دعای كمیل و نمییم كه چه دارد میبینها و فلان، داریم میدعاها و زیارت

ها ؛ این حرفمَولاىَ يا مَولا أنتَ الغَنى و أنَا الفَقير، وَ هَل يرحَمُ الفَقير إلاَّ الغَنىدانم مناجات مسجد كوفه: نمی
دهی، ما صفر هستیم، ما ری میگوید: هر چه هست تو دازند میها را او دارد میزند؟ این حرفرا كی دارد می

گوید: حسین كرد؟ خدا كرد، حالا میحسین را كه امامفقیر نیستیم ما فقر هستیم، فقر محض هستیم. امام
ای نیست، مطلبی نیست، یك خواهی مسألهخواهی به آنجا برسی این راه را باید طی كنی، اگر نمیاللَه، میبسم
سأله را پیش خواهد آورد، حالا باید حواسمان جمع باشد. متوجّه باشیم، كه آید و این محسین دیگر او میامام

 ما كجای قضیه قرار داریم؟ در این موقعیت در كجا هستیم؟ نسبت به مطالب نسبت به قضایا.
السّلام، شهادت بیت علیهمماه محرم در پیش است و محرم و صفر كه خُب ماه حزن و اندوه و تألم اهل

رضا مجتبی و پیغمبر و امامسجاد در همین ایام صفر، و اربعین و شهادت امامالسّلام و شهادت امامحسین علیهامام
 هم كه در آخر ماه صفر است.

كند، اصلًا ه خود را در یك فضای دیگری احساس میخواهی نخواهی انسان در این دو ما
شود این ربط باشد و این احساس نباشد، فلذا خوب است كه انسان به حسب ظاهر هم نخواهی، نمیخواهی

خود را در یك همچنین فضایی قرار بدهد، منزل خودش، محل دفتر خودش، محل كار خودش، چه اشكال 
چه سیاه بزند و علامت عزاداری شود، چه اشكال دارد؟ از شأنش كم دارد كه انسان در محل كار خودش پار
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فردی برای عالم انسانیت شود؟ چرا نباید تظاهر به این موقعیت باشد، این فضای خاص كه فضای منحصربهمی
 است، برای عالم انسانیت.

گفت: به د مییك وقتی من در جایی بودم صحبتی داشتیم با یكی از همین مستشرقین، ایشان مسیحی بو
حسین شما مسیحیت را هم به ما تعلیم داده است نه فقط تشیع را به شما، یعنی اگر یك اعتقاد من این امام

السّلام، حسین علیهالسّلام و به روش امامحسین علیهمسیحی بخواهد مسیحی بماند باید نگاه بكند به مكتب امام
ی خود را بخواهد متصل به آن مرام و مكتب و تدین یك یهودی اگر بخواهد واقعاً یهودی بماند یعن

السّلام بكند و در این دنیا بخواهد آزاد باشد و از قید و بند رها باشد باید نگاه كند به موسی علیهحضرت
طور است باید نگاه به این بكند، یك شخص حر، [ بله همینگوید ]گفتمهایی ... دیدم خیلی قشنگ میآموزه

خواهد انسان باشد، اصول لًا فرض بكنید كه معتقد به قیامت هم نیست، ولی در این دنیا مییك شخصی كه اص
انسانی و اصول فطری را بخواهد در این دنیا رعایت بكند باید نگاه به مكتب عاشورا بكند، نگاه به كیفیت ارتباط 

ایجاد كردند، یعنی این قضیه  حسین بكند، با مسائل و جریاناتی كه پیش آمده و آن حضرت آن مسائل راامام
 عاشورا.

دانند، دانند، خودشان را شریك میبینید همه در این جریان عاشورا خودشان را سهیم میلذا شما می
توانند خودشان را جدا كنند، مسیحی ای كه اتّفاق افتاده نمیهیچكس در این مطلبی كه پیش آمده در این قضیه

آیند شوند، همه میآیند در اینجا وارد میآیند همه میآید، سایر افراد میمیآید، زرتشتی آید، یهودی میمی
كند، آید نذر میخودشان یك سهمی و نصیبی از این داستان ببرند، از این جریان روز عاشورا ببرند، یكی می

 جات عزاداری ...آید در دستهكند، آن یكی میآید شركت میآن یكی می
جات عزاداری داشت، ن شاه ما در مسجد قائم كه بودیم، وقتی كه مسجد قائم دستهدر آن زمان سابق زما

رفتند و كردند و میدیدم، حركت میآمدند با همین دسته، من خودم میها بودند كه میبعضی از اینها مسیحی
یدند. این مال پوشكردند، لباس سیاه میكردند و همراه با دسته حركت میزدند و نذر میآمدند سینه میمی

بیند ولی در حسین در دل آنهاست، این ولایت در دل آنهاست، به ظاهر این دو میچیست؟ این مال اینكه امام
كند، بیند، موسی را دارد در این چهره مشاهده میالسّلام دارد میحسین علیهواقع آن مسیح را در صورت امام

روی، روی یا نمیرود، در این هیئت یا میرود یا نمیالا یا میآید، ولی سایر جاها نه، یك دسته است حلذا می
 روی.روی یا نمیدر این فلان گروه، فلان سازمان می

حسین خواهد ارتباط داشته باشد امامالسّلام ارتباط با همه دارد، ارتباط با هر كسی كه میحسین علیهامام
اش كار ندارد، فطرت داری یا نداری؟ ندارد، به مسیحی حسین كاربا او ارتباط دارد، به مسلمانی شخص امام

داری! بلند شو بیا اینجا، بلند شو بیا زیر این خیمه، عقل داری یا نداری؟ یا این تو گچ است، اگر گچ نیست 
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خواهی آدم باشی، بلند شو بیا زیر این خیمه، اگر فطرت داری بلند شو بیا، اگر آزادی داری بلند شو، اگر می
ید بیایی اینجا، باید اینجا سر خواهی آدم باشی یا نباشی، باخواهی بگیری، میخوانی نخوان، روزه نمینمینماز 

حسین به ظاهر كار ندارد، بسپری، اینجا به سجده بیفتی، اینجا باید تسلیم شوی، به ظاهر كار ندارد، امام
ای به سوی خدا وجود دارد، هر كسی نهالسّلام در قلوب افرادی است كه در آن قلوب روزحسین علیهامام
قدر قدر این قضایا زیاد است، اینبینند اینخواهد باشد. همه اینها این حقایق را میخواهد باشد، هر كسی میمی

 جا هست.جا هست، ائمه، ولایت همهاین مسائل زیاد است، همه
شدم برای اشتم مشرف میسال پیش بود گرچه خُب دیگر وقت گذشت حالا این را بگوییم ددوسه

مشهد، بعد از ظهر ماه رمضان هم بود، نشسته بودم كنار، دونفر هم كنار من بودند یك مرد با یك زن، مسن 
بودند. بعد غذا آوردند، خُب این یك عمل حرام است، بعدازظهر در ماه رمضان نباید غذا داد، در طیاره نباید 

خواری حرام است، ولی به روزه  1ینها روزه هستند و این تجاهرغذا داد، چون بالاخره افرادی كه هستند ا
طور تفاوت نمیكند منتهی كنند؟ شاید توجّه ندارند، در صبح هم همیندانم چرا رعایت این مسائل را نمینمی

م، خُب در بعدازظهر دیگر مسلم است. اینها خُب شاید مسافر بودند یا ... ظرفشان را باز كردند ولی من باز نكرد
آمد ایرانی باشد، ولی این همینطور روی میز بود، احساس كردم آن خانمی كه در كنار ایشان هست به نظر نمی

خورید؟ گفتم: من روزه هستم! او خیلی شخص ایرانی بود، آن شخص رو كرد به من و گفت كه: آقا شما نمی
ببینید چقدر ادب و فرهنگ،  ناراحت شد، و خودش ظرفش را بست و برای ظرف مربوط به خانمش هم ...

بیند كه احترام روزه چقدر لازم است، خُب حالا این مسلمان حالا خودش روزه نبوده، اشكال ندارد، ولی می
ها و اینها سراغ دارم، كه وقتی مطلع شدند كه انسان تابع یك فرهنگ بود، من از این قضایا نسبت به مسیحی

 گذارد، این احترام برای آن فطرت است.ام میهست، تابع یك دین و باور هست آن احتر
كند به خاطر اینكه آید عمداًلج میشود میالسّلام بلند میمقابلش هم هست، شیعه أمیرالمؤمنین علیه

 حرف خودش را به كرسی بنشاند، آن هم هست.
رسی داند، اصلًا فابعد آن خانم شروع كرد به صحبت كردن، دیدم كه اصلًا این شخص فارسی نمی

ام گرفت گفت: شما متوجّه شدید؟ گفتم گفت: این آقا كشیش است؟ چون من خندهداند به شوهرش مینمی
كه: نه من كشیش نیستم، همان عالم به اصطلاح دینی منتهی كه خُب حالا شما تعبیر ... دیگر صحبتمان شروع 

 شد دیگر الآن هر دویشان از دوستان خیلی صمیمی هستند.
كردیم، من راجع به كرد، در طول مسیر وقتی كه حركت میاستانی كه ایشان تعریف میوقت حالا دآن
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گفتم و اشك از چشم این بنده خدا السّلام و خصوصیات و عنایتی كه حضرت به زوار دارد میرضا علیهامام
خودش تعریف ای آمد و اینها، آن خانمش یك دفعه چیز شد كه این چی شده، منقلب شده و ...، بعد یك قضیه

كرد گفت یك قضیه آقا بگذار خود ایشان تعریف كند كه پارسال اتّفاق افتاد، گفت ایشان الآن الحمدلله مسلمان 
شده و شیعه شده ولی تا پارسال نبود، گفتیم: خُب بگو! ایشان شروع كردن گفتن؛ ایشان كانادا بودند هر سال 

: ما پارسال آمدیم شب در همان مشهد بودیم پیش پدر و آمد برای دیدن فامیل و اینها مشهد، گفتند كهمی
خواهم خواهی بروی؟ گفتم: من میمادرمان و صبح من بلند شدم و گفتم كه خُب من رفتم! گفت: كجا می

توانی بیایی، تو مسیحی هستی! این دلش شكست گفت: نه آیم، گفتم: نه، تو نمیبروم حرم، گفت: من هم می
ایستم ایستم تو برو حرم زیارتت را بكن من كنار می، من را ببر حالا فوقش من دم در میمن را ببر، چكار داری

ای است كه خیال نكنیم این مربوط به ماست، شاید از گویم كه این قضیه ولایت یك مسألهاین را برای این می
اهل این ادعاها نیستند و اهل  تر، مسلم بدانید، آنهایی كهتر به امام هم وجود داشته باشد ها، نزدیكما نزدیك

دانند، مستضعف هستند، مطلب به دستشان نرسیده گفت: من آمدم، خودش تعریف این مسائل نیستند و نمی
گفت: من آمدم با این و این آمد دم در، دم در همین ظاهراً از همان قسمت وارد شدند كنار كرد بنده خدا میمی

تر طرفها وارد شده بودند، اینالجواد، ظاهراً از همان قسمتاب[ سمت بآن صحن بزرگ ]صحن جامع رضوی
گفتند كه: این آمد كه برود داخل، گفتم: بایست بایست، گفت چیه؟ گفت كه: الآن آن آدرسی كه دادند، می

گوید به شوهرت بگو كه تو هم بیا اشكال اش به پنجره فولاد است و به من میصاحب این قبر آمده بیرون اشاره
گفت كه: یكدفعه این رو كرد به همسرش گفت نگاه كن ببین این الآن دارد به من ندارد تو هم بیا پیش ما، می

گفت: من آمدم و با همین وواج شد و ...، میكنی؟ گفت: این شوهر هم هاجگوید بیا، تو چرا ممانعت میمی
حوه ورودش همان جایی بوده كه الآن مقام وضعم داخل و گفتند بیا بیا از این كنار، و از همان وارد شدم. ن

علیه در همان درب كفشداری است، خب این قبلًا درب ورودی بود و الآن این را اللَهآقا رضوانمرحوم
دیدم حضرت را در آن ضریح، كه جا خلاصه حضرت به من گفتند بیا و من میگفت: از همیناند، میپوشانده

جا بنشین تا اینكه شوهرت نماز و دعا و این چیزهایش را انجام بدهد و نحضرت نشستند و به من گفتند: همی
فهمیدم كجا هستم، چه گفت: در تمام مدّتی كه من در آنجا بودم اصلًا نمیبعد دوباره به اصطلاح برگرد، می

و آنجا  دیدم كه آن شخص همانجا ایستادهوضعیتی هستم، اصلًا به خود نبودم، فقط متوجّه بودم، ولی فقط می
 كند.نشسته و دارد فقط به من نگاه می

گفت: یك نیم ساعتی گذشت و بعد یك دفعه حضرت رو كردند و گفتند: شوهر تو بیرون آمد، می
شوهرت آمد، به بیرون نگاه كردم دیدم بله او هم آمده و زیارت كرده و از حرم بیرون آمده و دیگر همان روز 

خلاصه تشیع و این مسائل. و اتّفاقاً از همان كانادا برگشته بودند و داشتند كند و او تشرف به اسلام پیدا می
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رفتند و خودش هم شروع كرده بود به گریه كردن و این قضایایی كه دوباره همان زیارت سنوی خودشان را می
 ریخت.طور بنده خدا اشك میكرد خودش هم همینتعریف می

رضا دنبال آن رضا مال همه است، منتهی اماممال ماست؟ امامرضا رضا مال كیست؟ امامخُب این امام
گردد كه در آن دوروئی نبیند، من كه با هزار حقه و كلك گردد كه در آن صفایی ببیند، دنبال آن قلبی میدلی می

رخلاف روم در حالتی كه دارم برضا میالسّلام منسوب كردم و دارم به حرم امامرضا علیهآمدم خودم را به امام
وه لا یهزِیدُ الظَّالِمِینه  .. رضا با من كاری ندارد، كاری با من ندارد،.كنم امامالسّلام حركت میرضا علیهمسیر امام

ساراً  ولی با آن مسیحی، با آن كسی كه مستضعف است، با آن كسی كه مطلب به گوشش  ٨2الإسراء،  إِلاَّ خه
خواهد برایش مسیری باز برایش راهی باز شود، او هم دلش میخواهد بیند او هم دلش مینرسیده، ولی می

گفت: ول كن، طلبد، اگر در دلش نور احساس نكند میرضا را میكند امامشود، چون در دلش نور احساس می
بیند كند، چون نور میبیند حركت میخوابم تا تو برگردی! چون نور میمانم میتو برو، من اینجا در خانه می

رود ایستم! وقتی میكند: من را ببر، من را ببر تا دم در، من دم در میكند و التماس میهرش دارد اصرار میبه شو
 رضا با این سر و سرّ دارد ما خبر نداریم.رضا با این كار دارد، امامخُب امام

ذا وقتی انسان حسین با همه افراد ]كار دارد[ لالسّلام این است آقاجان، امامحسین علیهمسأله امام
حسین شركت كند باید یك همچنین مطلبی را توجّه بكند ها، چون اگر با این حال خواهد در مجالس اماممی

آید، آن عطوفت و رحمت و آید، آن عظمت میآید، آن حقیقت میكند، آن نور میبرود خُب استفاده می
گیرد و انسان آید و میجلّی پیدا كرده میانتها در وجود مقدس آن حضرت ترحمانیت الهیه كه به صورت بی

گیرد، گیرد در وجود خودش میآید و آدم را، همه را میكند و میفهمد و درك میهم خودش این مسأله را می
آید و امّا اگر انسان با پیش فرض بیاید، با نفس بیاید، با خودیت بیاید، با أنانیت بیاید، با این مسائل بیاید نه، می

 دهد و همان، تفاوتی در این قضیه ندارد.ند و به یك چیزی گوش مینشیمی
شاءاللَه امیدواریم كه خداوند در این ایام مباركه كه در پیش داریم و واقعاً ایامی است كه بزرگان و إن

را ما از  السّلام و ائمه در این ... و مسائلیشدند به عنایات سیدالشّهداء علیهاولیا خدا در این ایام متمسك می
شد برای اولیاء و برای دوستداران بزرگان شنیدیم كه چطور در خیرات و بركات ائمه در این ایام محرم افاضه می

 شاءاللَه ما را هم از آن فضا نصیبی و از آن مائده الهی خداوند ما را هم متمكن بفرماید.خداوند إن
د د و آلِ مُحمَّ  اللههمَّ صلِّ عهلی محمَّ


